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گرينويچ

موضع قدرت کارگران انگلستان
 

لندن:‌ هــزاران کارگر معترض پــس از راهپیمایی 
در لندن و انتقاد از کاســتی‌های دولت برای کاهش 
هزینه‌های زندگی وزیر حمل‌ونقل را تهدید به عزل 
کردند. به گــزارش ایندیپدنت، تیی‌وســی، کنگره 
اتحادیه‌های صنفی، که صدها اتوبوس را برای آوردن 
تظاهرکنندگان از سراسر بریتانیا به لندن هماهنگ 
کرد، خواستار اقدام‌هایی ازجمله »افزایش دستمزد 
مناســب برای کارگران بخش دولتــی« و حداقل 
دستمزد ۱۵پوندی شدند. رهبران اتحادیه در میدان 
پارلمان سخنرانی کردند و خواهان افزایش دستمزد، 
افزایش مالیات ثروتمندان و شــرایط کاری بهینه 
شدند. آنها همچنین از اعتصاب‌های اتحادیه کارگران 
راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌ونقل )آرام‌تی( که هفته 
آینده برگزار می‌شــود حمایت کردند. فرانســیس 
اوگریدی، دبیرکل تیی‌وسی گفت: »من دیده‌ام که 
گرانت شاپس، وزیر حمل‌ونقل، کارگران راه‌آهن را 
تهدید کرد که آنها ]با این کار[ خودشــان را بیکار 
می‌کنند.« »خب اشتباه می‌کنید آقای شاپس؛ اگر 
به بدتر کردن اوضاع ادامه بدهید، در انتخابات بعدی 
این شمایید که بیکار خواهید شد.« اوگریدی افزود: 
»بگذارید این را به بوریس جانسون بگویم: حق نداری 
تورم را گردن کارگران بیندازی.« »حق نداری، آن‌هم 
بعد از یک دهه ریاضت اقتصادی، خصوصی‌سازی و 

کاهش حقوق بگویی ما باید بیشتر رنج بکشیم.« 

پناهگاه باشیم
خبرسازی شيء نقره‌ای  در مریخ

 

نیویورک: مریخ‌نورد »پشتکار« ناسا تصویری غیرمنتظره 
را از روی سطح ســیاره مریخ به زمین مخابره کرد که یک 
شــیء براق فویل‌مانند چســبیده به یک صخره را نشان 
می‌داد. دانشمندان ناســا می‌گویند این جسم نقره‌فام که 
بین 2 صخره در محل دهانه جزرو به چشم می‌خورد، نشانگر 
وجود حیات بیگانه در این سیاره نیست و در واقع یک زباله 
فضایی است که از زمین به آن‌جا منتقل شده است. به‌گفته 
گروه اداره کاوشگر در مقر ناسا، این تکه براق فویل بخشی 
از پتوی حرارتی است که مریخ‌نورد ناسا به هنگام فرود در 
۱۵ژوئن سال۲۰۲۱ استفاده کرده است. این پتوی حرارتی 
برای محافظت از آسیب دمایی به سفینه به هنگام ورود به 
جو مریخ استفاده شده بود. آزمایشگاه پیش‌رانش جت ناسا 
با در کنار هم قرار دادن الیــاف و آلیاژهای مختلف در این 
بخش، یک لایه محافظتی به دور فضاپیما ایجاد کرده بود که 
وظیفه آن تنظیم دمای فضاپیما و جلوگیری از وارد آمدن 
آسیب به‌خصوص در هنگام فرود بود.البته خبر تکمیلی‌تر را 

می‌توانید در صفحه دانش و فناوری بخوانید.

آتش گرفتن كمپ پناهجويان جزيره لسبوس يونان، برنده جايزه سال يونيسف اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

دوشنبه

خواستگاری زنانه

چرا مردها فقط به خواســتگاری 
زن‌ها می‌رونــد و زن نمی‌تواند از 
مرد خواستگاری کند؟ باید گفت هیچ منعی بر خواستگاری 
کردن زن از مرد وجود ندارد؛ اما این یک عرف جاافتاده است 
که مردان اقدام به درخواست ازدواج و پیشنهاد همسری به 
زنان بکنند و سنتی الهی است که از ابتدای خلقت پایه‌گذاری 
شــده و ربطی به ملتی خاص یا فرهنگی خــاص ندارد. در 
داستان خلق آدم و حوا می‌خوانیم که چون نگاه آدم به حوا 
افتاد گفت: خدایا! این مخلوق زیبا کیست که دیدنش موجب 
انس و آرامش من می‌گردد؟ خداوند فرمود: این مخلوق من 
است. آیا مایلی که همدم و همراهت باشد و با تو سخن گوید؟ 
و چون آدم پاسخ مثبت داد خداوند نیروی شهوت را در وی 

قرار داد و فرمود: حالا او را از من خواستگاری کن.
این سنت طبیعی در عالم حیوانات نیز به‌طور غریزی نهاده 
شده است. معمولا این جنس نر اســت که به انواع وسایل، 
گاهی با جلوه ‌گری و گاهی بــا قدرت‌نمایی و گاهی با راندن 
حریف از معرکه ســعی می‌کند عواطف و احساســات ماده 
را به‌ســوی خود جلب کند تا به‌عنوان جفت انتخاب شود. 
یعنی آنجا هم این نر است که دارد خواستگاری می‌کند. این 
قاعده در اکثر حیوانات اهلی و وحشــی وجود دارد. شیران 
جنگل، وقتی فصل انتخاب همسر می‌شود گرد ماده‌ای جمع 
می‌شــوند و آن قدر با هم زد و خورد می‌کنند تا آنکه شــیر 
قوی‌تر، همه حریفان را از صحنه به‌در ‌کند و مقبول شیر ماده 
‌شود. طاووس و بوقلمون و بســیاری از حیوانات دیگر برای 
انتخاب جفت، خود آرایی می‌کنند و با باز و بسته کردن پرها 
زیبایی‌شان را به رخ می‌کشــند تا ماده آنها را انتخاب کند. 
کبوتر نر آنقدر طلب نیاز می‌کند و نالــه می‌زند تا ماده‌اش 
را به سمت خود جلب کند. در ماهی‌های آکواریومی هم که 
در بسیاری از خانه‌ها هست انواع مختلف و اشکال گوناگونی 
برای دلبری نران و خواســتگاری و قبولاندن خود به ماده‌ها 

مشاهده می‌کنیم.
نظام خلقت اینطور خواسته است که مرد، صاحب خواسته 
و نیاز باشــد و زن مظهر جلوه و ناز. یعنی مرد باید به آستان 
زن برود و برای جلب رضایت او امتیاز بدهد و زن باید شمعی 
طاقچه نشین باشد که مرد را به‌عنوان پروانه به حضور بپذیرد. 
این بهترین ضامن عزت زن و جبران‌کننده ضعف جسمانی او 
در مقابل قدرت مرد است و همین باعث حفظ تعادل و توازن 
کشش‌ها و مایه حرمت داشتن زن نزد شوهر خواهد بود. وقتی 
مرد با دنیایی از نیاز به خواستگاری زن رفت و زن با دنیایی از 
ناز به خواسته او پاسخ مثبت داد، مرد ملزم می‌شود تا در قبال 
این محبت و عشق، خواسته‌های او را بپذیرد، ‌با او به محبت 
و احترام رفتار کند، نیازهای مادی و معنوی‌اش را برآورد و 
تأمین کند، ‌او را بی‌پشتوانه و رها نگذارد، در مقابل دیگران از 
او حمایت کند و به‌عنوان شریک زندگی و همراهی مهربان 
در غم و شــادی با وی همراه باشد. چه آنکه براساس شرایط 
روحی و فیزیکی حاکم بر خلقــت زن و مرد، این طبیعت و 
خصلت مرد است که تکیه گاه باشــد و این نیاز طبیعی زن 
است که تکیه گاهی داشته باشد. این نظام طبیعت و قانون 
خلقت است که بر پایه نیازها، ‌ظرافت‌ها و ظرفیت‌های زن و 

مرد بنا نهاده شده است.
اکنون و در این زمانه که این ســنت حسنه و صحیح جاری 
است، متأسفانه زنان این همه مورد ظلم و تحقیر و ناسپاسی و 
آزار روحی و جسمی قرار می‌گیرند؛ حالا اگر شرایط به عکس 
بود و زنان باید از مردان خواستگاری می‌کردند و مردان با ناز 
و افاده به خواسته آنان تن درمی‌دادند که شوهری‌شان را بر 
عهده بگیرند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیــا این یک برگ برنده 
برای مرد نبود که به قدرت جســمی او اضافه و ظلم به زنان 

مضاعف شود؟
درست است که خواستگاری زن از مرد هیچ اشکال شرعی 
ندارد اما واقعا آیا عواطف زن پذیرای این معنی هست؟ پاسخ 
منفی اســت چون این فطرت یا این غریزه، همه براســاس 
حکمتی طراحی شده که می‌تواند عمدتا ناظر بر آبرومندی 
زن و وزانت و ارزشــمندی وی به‌عنــوان موجودی ظریف، 
احساس‌مند و باعزت باشد. برخلاف شئونات مرد نیست که 
از زنی خواستگاری کند و جواب رد بشنود و به سرعت سراغ 
دیگری برود و این کار را آنقدر تکرار کند تا به مطلوب خود 
برســد درحالی‌که واقعا روحیه و احساس ظریف و شکننده 
زن - که باید نازپرورده باشــد و بر روح و روان مرد حکومت 

کند - هرگز تحمل شنیدنِ نه‌ را ندارد.
البته موارد نادر و اســتثنایی و حتی رفتــار عرفی خاص در 
منطقه‌ای خاص، موجب تردید در این قاعده نمی‌شود؛ چه 
آنکه ما نظام عمومی جهان و اصل کلی را می‌بینیم و وجود 
موارد استثنایی را نافی قاعده کلی نمی‌دانیم. به قول شهید 
مطهری که می‌گوید این یک قاعده است که مردان خشن و 
اهل رزم آفریده شــده‌اند و زنان ظریف و اهل بزم. اما گاهی 
مردانی دیده می‌شــوند که از زنان ظریف‌تــر و بزمی‌ترند و 
همینطور زنانی که از مردان خشــن‌تر و رزمی‌تر. ولی اینها 
موارد نادر و استثنایی هســتند که هرگز قانون کلی را نقض 

نمی‌کنند.

تابستان که می‌شود همراه 
بــا تغییر زاویه خورشــید، 
گرمای نفســگیر هم سراغ 
شــهر می‌آید. اجداد ما که تازه شهرنشــین شده 
بودند، تابستان که می‌شد می‌رفتند ییلاق. ییلاق 
معمولا در دامنه‌های خنک کوهستان‌ها بود. با گرما 
نمی‌جنگیدند، از آن فــرار می‌کردند. در خانه‌های 
قدیمی و سنتی 2عامل مهم برای خنک نگه‌داشتن 
خانه‌ها استفاده از کوران و دوری از تابش مستقیم 
آفتاب بود. دیوارهای بلند خشتی حیاط مرکزی را 
در سایه نگه می‌داشتند و پنجره‌های روبه‌رو کوران 

و خنکی ایجاد می‌کردند.
ما شهرنشــین‌های امروزی اما سبک زندگی‌مان 
به‌گونه‌ای نیســت که بتوانیم 3ماه تابســتان را از 
چرخــه کار و زندگی حذف کنیــم. خودمان باید 
برویم ســر کار. بچه‌هایمان باید بروند مدرســه یا 
کلاس. صاحبخانه اجاره خانه می‌خواهد و بالاخره 
باید یک‌جوری با گرما مدارا کنیم. نمی‌توانیم هم 
به خانه‌های قدیمی کوچ کنیم چون همه‌شــان یا 

تخریب شده‌اند یا کافه و هتل.
اگر بالکن یا پنجره‌ها اجازه نصب سایبان‌های افقی 
بدهند، برای مقابله با تابش شدید آفتاب این بهترین 
راهکار اســت. ایجاد ســایه و تبدیل آفتاب به نور، 
می‌تواند گرمایی که وارد خانه می‌شــود را تعدیل 
کند. البته خیلی از ساختمان‌ها برای نصب سایبان 
روی نما، اجازه نمی‌دهند. در واقع اینها از دســته 

تصمیماتی هستند که در مرحله ساخت باید گرفته 
شوند. اگر نتوانیم از سایبان افقی استفاده کنیم با 
نصب سایبان‌های حصیری عمودی در بالکن‌ها و 
در جبهه داخلی برای پنجره‌هایی که تابش شدید 
آفتاب دارند می‌توانیم نور ورودی به خانه را تعدیل 
کنیم. مسدود کردن درز پنجره‌ها نیز اهمیت دارد. 
در زمستان مهم است که گرما را بتوانیم داخل خانه 
نگه داریم. در تابســتان مهم این است که مانع از 
ورود گرما بشــویم و با صرف انرژی کمتر بتوانیم 
خانه را خنک کنیم یا خنکی را در داخل خانه نگه 
داریم. بنابراین کنترل درزبندی پنجره‌ها و مسدود 
کردن روزنه‌های بین دیوار و پنجره از این نظر کمک 
می‌کند. با صرف هزینه‌ای بیشتر می‌توان پنجره‌های 
معمولی را به دوجداره تبدیل کرد و به این ترتیب 
تبادل انرژی بین بیرون و داخل خانه را کمتر کرد. 
راه‌حل دیگر استفاده از پرده‌های مناسب است. پرده 
می‌تواند نور و گرما را جذب کند. برچسب‌هایی نیز 
به‌عنوان عایق حرارتی وجود دارند که روی شیشه 
نصب می‌شوند و می‌توانند تا حدودی مانع از ورود 
گرما به ساختمان شوند. تغییر چیدمان مبلمان هم 
یکی از راهکارهای ساده است. با قرار دادن گلدان‌ها 
در مسیر نور و گرما)که البته باید به نوع گیاه و نیاز 
نوری آن هم توجه شود( می‌شود از تماس مستقیم 
مبلمان و فرش با نور آفتاب جلوگیری کرد. اگر خانه 
حداقل در 2جهت مختلف پنجره داشته باشد با باز 
نگه داشتن پنجره‌ها می‌شود از کوران هوا استفاده 
کرد و بدون استفاده از سیســتم سرمایش خانه را 

خنک کرد. 

مان

شیدا اعتماد

خانه‌ تابستانی

تقویم / زادروزعدد خبر

 آقای بازیگر

می گفت: »اولین شبی که پیش‌پرده خواندم، 
تماشاخانه کشور بودم، سال1320، جنگ دوم 
جهانی. از شــوق توی خیابان‌ها می‌دویدم و 
گریه می‌کردم.« حرف زدن عادی‌اش هم مثل 
لحن صدایش در فیلم‌هــا بود، صدایی که انگار 

صاحب دنیاست.
»من عزت‌ام. عزت انتظامی. تقریبا 65ســال 
است که بازی می‌کنم، نه بازی نمی‌کنم، زندگی 
می‌کنم.« تاریک روشن صبح در اتاق کوچکش 
در خانه ساکت خود در قیطریه مطالعه می‌کرد. 
می‌گفت: »من عاشق کتابم.« توی کتابخانه‌اش 
همه جور کتابی پیدا می‌شد. بعد اگر فیلمنامه‌ای 
در دست داشت، مشغول تمرین می‌شد. فیلمنامه 
را آنقدر می‌خواند و با آن زندگی می‌کرد تا همه 
نقش را از آن خود کند. می‌خواند، تمرین می‌کرد 
و می‌نوشت، آنقدر در حاشیه فیلمنامه می‌نوشت 

تا تمام صفحه سیاه می‌شد.
می‌گفت: »وقتی همه فیلمنامه، حتی دیالوگ‌های 
پرسوناژ مقابل را از بر کنم، آن وقت می‌فهمم که 
تقریبا آماده‌ام.« جلوی دوربین دیگر پایش درد 
نمی‌کرد. جلوی دوربین پر از انرژی بود. جلوی 
دوربین انتظامی 1320 بود. شاید به سن و سالش 
نمی‌آمد اما از خیلی از جوان‌هــا پرکارتر بود. 
می‌گفت: »حاجی واشنگتن را از بقیه فیلم‌هایم 
بیشتر دوســت دارم. هر وقت آن را می‌بینم، 
ناخودآگاه گریه‌ام می‌گیــرد.« در روز اگر وقت 
آزاد پیدا می‌کرد، ایمیل‌هایش را چک می‌کرد 
و به سایت‌های خبری سر می‌زد. موبایلش مرتب 
زنگ می‌خورد، از این خبرگزاری و آن روزنامه. 
می‌گفت: »موسیقی کلاسیک را دوست دارم.« 
زنگ موبایلش چهار فصــل ویوالدی بود. برای 
استراحت صندلی سفید حیاط پر برگ و درخت 
خانه را از همه جا بیشتر دوست داشت. می‌گفت: 
»40سال است اینجا هستم. این خونه و حیاط 
و کتاب‌ها رو با هیچی عوض نمی‌کنم.« خانه پر 
است از کتاب، لوح سپاس، جایزه و عکس‌های 
بزرگ و کوچکی که بعد از رفتن انتظامی، موزه‌ای 
را تشــکیل داده‌اند. موزه‌ای پر از صمیمیت و 

مهربانی.

حافظ

دیده ما چو به امید تو دریاست چرا
به تفرج گذری بر لب دریا نکنی

از منظر حقوق بین‌الملل واژه‌ها و اصطلاح‌هایی 
کــه گویــای مهاجرت اجبــاری از ســرزمینی 
به ســرزمین دیگر هســتند هر یک بــا دیگری 
فرق‌های اساســی دارند اما از منظر اخلاقی همه 
آوارگان، پناهجو‌ها، پناهنده‌هــا و مهاجرانی که 
سقف‌شان آسما‌ن‌ اســت و فرش‌شان زمین یک 
معنا بیشــتر ندارند و آن نیاز مبرم آنها به مامن و 
پناهگاه است. از هر صد نفر جمعیت جهان یکی 
پناهجوســت و در پی جنگ، تعقیــب یا فجایع 
 طبیعی خانه و کاشانه‌‌اش از میان رفته و حالا برای

 بیســت و یکمین ســال مجمع عمومی سازمان 
ملل متحــد او را به‌عنوان پناهجو می‌شناســد. 

»کنوانســیون ژنو« پس از جنــگ جهانی دوم 
حفاظت از فرد و وظایف جهان‌شمول در این زمینه 
را توضیح می‌دهد. این کنوانســیون دربرگیرنده 
تعریف مفهوم »پناهنده« و اصل‌هایی اســت که 
اخراج یــا بازگرداندن چنین انســانی را ممنوع 
می‌کند. بــرای نمونه ماده۳۳ این کنوانســیون 
تصریح می‌کند که هیچ پناهنده‌ای را نمی‌توان به 
منطقه‌ای بازگرداند که زندگی یا آزادی او را تهدید 
می‌کند. به بهانه بیستم ژوئن روز جهانی آنها مثل 
بسیاری از کارفرما‌های وطنی پناهگاه پناهجو‌ها 
باشیم. همچنین اگر در اطراف خود با پناهجویانی 
برخورد داریم که مثل هــر پناهجوی دیگری در 
جهان بیش از باقی افراد آن جامعه زیر بار تبعیض 
هستند و چه بسا جدی گرفته نمی‌شوند بد نیست 
یک آمار بین‌المللــی را در این‌باره به حافظه‌مان 
بسپاریم تا اگر ســپر بلای او نشــدیم دست‌کم 

سبب‌ساز ظلم به او نشویم؛ فقط کافی است بدانیم 
براساس ارزیابی »سازمان بین‌المللی مهاجرت« 
تا سال۲۰۵۰ میلادی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون 
انســان در نتیجه تغییرات اقلیمی آواره خواهند 
شد. خشکسالی، آتش‌سوزی جنگل‌ها، گردبادها 
و سیل‌ها نتیجه مستقیم تغییرات اقلیمی‌اند و این 
مورد در کشور‌های در حال توسعه بیشتر خواهد 
بود. این پیش‌بینی آماری در حالی اســت که در 
گذشته هم برای نمونه طی سال2014 میلادی 
و پس از اشغال عراق توســط داعش این کشور با 
2.2میلیون نفر جمعیت که مجبور به ترک کشور 
شدند، در شمار 5کشور نخست مبدأ پناهجویان 
قرار گرفت. ســپس نیمی از جمعیت سوریه در 
جریان درگیری‌های داخلی، از کشور گریختند. 
همچنین یک‌سوم جمعیت ســودان جنوبی در 

حدود 1.3میلیون نفر کوچ کردند.

برای ما که در شهر زندگی می‌کنیم و 
آب لوله کشی داریم، شاید چندان قابل 
درک نباشد که عده‌ای از هموطنانمان در روستاها نه‌تنها آب لوله کشی ندارند، 
بلکه برای اینکه در روز چند لیتر آب داشته باشند باید کیلومترها راه بروند و از 
چاه یا رودخانه آب بردارند. یا شاید اصلا متوجه نشویم که در فلان دشت زمین 
نشست کرده و چاه‌ها خشک شده‌اند و قنات‌ها دیگر آبی ندارند و ذخایر سدها 
رو به کاهش است. برای همین است که عده‌ای بی‌خبر از خشکسالی و بی‌آبی 
چند سال اخیر، همچنان در مصرف آب اسراف می‌کنند و به راحتی آب را هدر 
می‌دهند. حالا که تابستان و فصل گرما از راه رسیده و قاعدتا در این ایام مصرف 
آب هم افزایش خواهد داشت، صرفه‌جویی در مصرف آب اهمیتی دوچندان 
پیدا می‌کند. آنطور که سخنگوی آب کشور می‌گوید، 6درصد از مشترکان 
بیش از حد مجاز آب مصرف می‌کنند. به همین دلیل مسئولان وزارت نیرو 
تصمیم دارند برای مقابله با مشترکان بدمصرف، آب این دسته از مشترکان را 
به‌صورت موقت 3 تا 4 ساعت در روز قطع کنند و اگر روند خود را تغییر ندهند، 
تا انتهای پایان پیک به‌طور کامل آب این مشــترکان قطع می‌شود. شاید بد 
نباشد بدانید که امسال وضعیت ذخایر سدهای 
تهران بحرانی است و از آنجا که زمستان و 
بهار امسال بارندگی زیادی نداشتیم، 
احتمالا تابستان ســختی از لحاظ 
کمبود آب پیش رو خواهیم داشت 
و برای مقابله با بحران کمبود آب 
هم، بهتریــن راه صرفه جویی 

است.

دغدغه

فاطمه عباسی

قطعا  قطع

سیدمحمدرضا واحدی
کارشناس فرهنگی

نوید فرامرزیاننگاه
روزنامه‌نگار

هـمـیشـــه 
هم اشــک‌ها 
مایــه خیر نمی‌شــوند. آنهــا وقتی 
شفابخش و ســرورانگیزند که قبل 
از فروریختن مدت زیادی در ســینه 
بجوشــند و ســپس فرو ریزند. اول 
بسیار شدیدند، ولی رفته‌رفته آرام‌تر و 
شیرین‌تر می‌شوند و خستگی گنگ و 
ملال‌آور ما را می‌زدایند... ولی هستند 
اشک‌هایی که سردند، اشک‌هایی که 
با خسّــت فرومی‌ریزند و قطره‌قطره 
مثل بــار گرانی بی‌حرکــت بر قلب 
ســنگینی می‌کنند و از دل به بیرون 
می‌تراوند، بی‌آن‌که نشاطی ببخشند 
یا تســکین بدهند. اینها اشک‌های 

نیازند. کســی که آنها را فرو نریخته 
بدبخت نبوده است. ایوان تورگنیف

رودین

آخر مصور
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